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تاريچة مفهوم جامعة مدني و حوزة عمومي
٭لونكرگ كا

٭٭ترجمة رحيم نوبهار
ديباچة مترجم

المللي علوم اجتماعي و رفتاري كالون در اين مقالة كوتاه و پربار كه در دانشنامة بين
چاپ شده، با مروري بر تاريخچة حوزة عمومي و جامعة مدني، به واكاوي اين دو مفهوم و 

ة مدني معمولاً به نهادها و بنا به تعريف كالون، جامع. پردازدپيوند آن دو با يكديگر مي
-كند كه زندگي اجتماعي را در لاية ميان دولت و خانواده، سازمان ميروابطي اشاره مي

گر ترتيباتي نهادي است كه ويژگي برجستة آن، باز بودن حوزة عمومي بيشتر بيان.دهد
او با . تاس» خيرهاي شخصي«ها دربارة به جاي توافق» خير عمومي«ارتباطات و تمركز بر 

-سازماني، ايدة حوزة عمومي را شكل تكامل- تأكيد بر ارتباط عميق جامعة مدني با خود
هاي اين مفهوم در انديشة كساني كالون به بازخواني ريشه. دانديافتة مفهوم جامعة مدني مي
- ترين نظريههاي هابرماس بزرگپردازد و سپس به طرح ديدگاهچون روسو و كانت مي

او حتي به برخي از نقدهايي كه بر تلقي هابرماس از حوزة . پردازدعمومي ميپرداز حوزة 
هاي فيلسوف سياست، كالون سپس به تأثير انديشه. كندعمومي بورژوا وارد شده اشاره مي

٭

. ئت علمي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتيگر حوزوي و عضو هيپژوهش٭٭
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تمايزهاي دو ،پردازد و در پايانهانا آرنت بر هر چه پربارشدن مفهوم حوزة عمومي مي
. دهددني را شرح ميمفهوم حوزة عمومي و جامعة م

هاي نظري و عملي حوزة عمومي و جامعة مدني در جامعة ايراني، پرداختن به جنبه
شود مسأله تا آن جا كه به نظام قانوني مربوط مي. نيازمند تحقيق و پژوهش جدي است

كه مبناي -ويژه از دو جنبه قابل بررسي است؛ نخست در بارة سازگاري اسلام به
و دوم اين كه 1با شناسايي جامعة مدني و حوزة عمومي؛-خته شده استقانونگذاري شنا

ها، عناصر، اجزا و اقتضائات جامعة مدني و شرطآيا قانون اساسي و قوانين عادي، پيش
حوزة عمومي را پذيرفته است يا نه؟

هاي در بارة مسألة نخست، نگارنده در جايي ديگر به تفصيل آورده است كه آموزه
اي از حوزة عمومي و جامعة مدني در چارچوب تحليلي خود نه تنها با گونهاسلامي 

توان ترين اين دلايل را به شرح زير ميمهم2.كندسازگار است، كه بر آن تأكيد مي
:برشمرد

مسئلة جايگاه دين در جامعه و اين كه آيا جايگاه آن در دولت و قدرت است يا در حوزة عمومي و . 1
جامعة مدني را نبايد با مسألة نظرگاه دين در بارة حوزة عمومي به هم آميخت؛ چنان كه پيدا است، اين دو 

هاي زيادي در مغرب زمين، در اين باره نيز پژوهش. اندي كه دارند با هم متفاوتهايپوشانيرغم هممسأله به
. رسانددر اين باره هم قرائت اقتدارگرايانه از دين بيش از همه به خود دين زيان مي. صورت گرفته است
ة عمل و اجرا راه ويژه آن گاه كه به عرصهاي تاريخي، پيامد قرائت اقتدارگرايانه از دين بهبرابر برخي تجربه

پيدا كند، گسترش تمايل عمومي در ميان مردم و حتي دينداران به محدود كردن دين به حوزة روابط 
شود تا اين حضور در حالي كه حضور منطقي دين در حوزة عمومي سبب مي. شخصي و خصوصي است

.استمرار داشته باشد
حقـوق بشـر در جهـان    : حـوزة خصوصـي، در  هـاي اسـلامي؛ حـوزة عمـومي،    نوبهار، رحيم، آموزهنك. 2

هاي حقوقدانان و فقهاي ايراني، كميسيون حقوق بشـر اسـلامي، انتشـارات آيـين     ها و ديدگاهمعاصر، دغدغه
:نيز.1388احمد، قم، 
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انبوهي از متون اسلامي كه در كنار نفي آنارشيسم و هرج و مرج، استبداد و :نخست
اسلام، انباشت قدرت در يك فرد يا نهاد را ماية بروز . كندخودرأيي را سخت نكوهش مي

تواند با نفي اي نميچنين انديشه. داندنيازي و در نتيجه، سبب تباهي ميحس استغنا و بي
قلمرو عمومي و سپردن كليت جامعه به دست دولتي اقتدارگرا كه همة زواياي جامعه را 

اي كه با انديشه- هرچه باشد- ر اسلاماز همين رو نظرية دولت د. پايد، سازگار باشدمي
سپارد و مردم همة زواياي شخصي و اجتماعي زندگي انسان را به دست دولتي اقتدارگرا مي

حتي در حاكميت صالح نيز . كند، به هيچ رو سازگار نيستو نهادهاي مدني را نفي مي
سويه از فرمان يكرابطة دولت و شهروندان بر اصل تعامل و تأثير و تأثر مبتني است؛ نه 

- بر ديگر انسانها به ابزارهايي كه تنها فرماناقتدارگرايي و تبديل انسان. دولت و انقياد مردم
به تصريح قرآن كريم هيچ پيامبري حق . ها باشند، در قاموس هيچ دين الهي معنا ندارد

دين الهي هيچ ] . 80و79): 3(عمرانآل[نداشته است كه مردم را بنده و بردة خويش سازد 
ها هاي اجتماعي آنها را فراموش كند و افراد را جدا از هويتتواند فرديت انساننمي
ورزي كنشي آگاهانه و خردمندانه است و دين. چون اشخاص مستقل به حساب نياوردهم

اين البته به معناي نفي امكان خوانش . تواند سازگار باشداين با اقتدارگرايي نمي
اين كار هم ممكن است و در گذشته و حال صورت گرفته . ز دين نيستاقتدارگرايانه ا

دن تعاليم داتضعيف يا امحاي جامعة مدني و حوزة عمومي از جمله با موافق نشان. است
طور ميكانيكي و اجباري در هاي فردي بهاي كه هويتاي يا جامعهاسلامي با جامعة توده
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شود هايي پيدا ميمايهدر متون ديني هم دست.پذير استيكديگر ادغام شده است، امكان
اما اين خوانش در هر حال با . ها چنين قرائتي را موجه جلوه دادتوان با تشبث به آنكه مي

.روح و گوهر دين بيگانه است
هايي كه بر تعاون اجتماعي، حس مسئوليت اجتماعي و اخلاق همة آموزه:دوم

پذيري و د مسلمانان به كنش اجتماعي، مسئوليتكنند، مشوق آحامسئوليت تأكيد مي
جويي بارة مشكلات اجتماعي و چارهمفاهمه و همدلي با يكديگر براي بحث و گفتگو در

ويژه تأكيد انديشة اسلامي بر امر به معروف و نهي از در اين باره به. هاستبراي حلّ آن
روح همبستگي . جه استبسيار قابل تو- كه هم حق و هم تكليف مسلمانان است-منكر 

هاي خودكامه با دامن زدن به آن، افراد را به اسلامي با انديشة انزواطلبي كه حكومت
- ها حكمراني ميكنند و در نتيجه، به آساني بر آنهاي مستقل از يكديگر تبديل ميجزيره

م قرآن مجيد مداخلة حكومت در تفرقه و ترويج انزوا و جدايي مرد. كنند، سازگار نيست
] .4): 28(القصص[كند از يكديگر را سياستي فرعوني اعلام مي

دهد اصل شورا و رايزني، اصلي مجموعة تعاليمي از كتاب و سنّت كه نشان مي:سوم
پذيرش اصل . راهبردي در جامعة اسلامي است، بر ضرورت حوزة عمومي تأكيد دارند

ت كه مسلمانان بتوانند از طريق آوردن چنان فضا و ترتيبات نهادي اسشورا مستلزم فراهم
گمان يكي از اين ترتيبات نهادي، حوزة عمومي جدا از بي. ها اين اصل را عملي سازندآن

هرچند اهميت اصل طلايي شورا و مشورت هنوز براي بسياري از مسلمانان . دولت است
.آشكار نگشته است

ليف آحاد هاي اسلامي كه هم حق و هم تكپيگيري و اجراي ارزش:چهارم
هاي الهي در در واقع، مخاطبان خطاب. مسلمانان است، مستلزم وجود حوزة عمومي است

عنوان مخاطبان فرامين الهي تنها پيرواني ها بهآن. وهلة نخست آحاد مردم يا مسلمانان هستند
هاي ديني را در جريان انديشه، غيرفعال و خردگريز نيستند؛ مسلمانان بايد گوهر ارزشبي
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ها در پرتو توجه به شرايط تگو و مفاهمه با يكديگر درك كنند؛ در بازسازي ارزشگف
ها را با كارهاي اجرايي ارزشوها و ساززمان و مكان فعالانه مشاركت نمايند و اولويت

مسلمانان و وجدان جمعي آنان در . زيند، تعيين كنندتوجه به شرايطي كه در آن مي
لازمة . خير جمعي است بايد مشاركت فعال داشته باشندتشخيص مصالح عمومي كه همان

هاي جمعي است، برخورداري جامعه از فضاي دستيابي به اين همه، كه مستلزم پيگيري
عمومي آزاد است؛ فضايي كه مسلمانان آسوده خاطر از تهديد در اين فرآيندها فعالانه 

. مشاركت كنند
هم مستلزم فراخواندن » حقاّنيت«و » قصد«هاي اسلامي بر حتي تأكيد آموزه:پنجم

فرض درست كه گوهر به گفتگو و مفاهمه در فضاي عمومي است؛ با لحاظ اين پيش
ويژه در امور مهم اجتماعي و سياسي اغلب در جريان در موضوعات گوناگون به» حقيقت«

رط شاز منظر قرآن مجيد پيش. گشايدانتقادي نقاب از چهره مي-بحث و گفتگوي عقلاني
قرآن مجيد پيروي از اين . دستيابي به بهترين رأي، شنيدن اقوال و سخنان گوناگون است

فبشر عباد «. كندروش را سيرة خردمندان و راهي كه خداوند بدان هدايت نموده، معرفي مي
]. 18- 17):39(الزمر. [»الّذين يستمعون القول فيتبّعون أحسنه

كه هر دو مستفاد از » يت كسي بر ديگريعدم ولا«و اصل » سلطه«قاعدة مهم :ششم
كند، ها بر ادارة امور خويش دلالت ميشمار زيادي از نصوص ديني است و بر اختيار انسان

ها مفاد قاعدة سلطه به باب اموال و دارايي. از قواعد مهم حقوق عمومي در اسلام است
ها در امور شخصي انساناين قاعده بيش از هر چيز بر حقّ تعيين سرنوشت. شودمحدود نمي

برابر اين اصل، چنان كه تصرف نابجا در اموال و دارايي ديگران، . كندو عمومي دلالت مي
مصداق ظلم، غصب و تعدي است؛ ايجاد محدوديت براي مردم در استيفاي حقوق مربوط 

.به مشاركت سياسي و اجتماعي هم ستمي آشكار و از گناهان بزرگ است
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گر اهتمام به حوزة نيز نشان) ص(ه يادشده، سيرة عملي پيامبرجدا از وجو:هفتم
بندي عملي به زدن به اصل مشورت و گفتگو و پايدر دامن) ص(پيامبر. عمومي بوده است
نهادن مسجد گاه بهبا آن كه بنيان. انگيزي براي مسلمانان آفريده استآن، الگوي شگفت

نمايد، اين است كه آن چه بيشتر درست ميشود، عنوان بنايي براي حكومت ارزيابي مي
. پيش از هر چيز نخستين پاية يك فضاي عمومي و مدني بوده است» )ص(النبيمسجد«

بارة امور و هم با يكديگر به شور و رايزني جدي در) ص(مسلمانان در آن جا، هم با پيامبر
به گزارش . ين نبودگوها كاملاً جدي بود و هرگز نمادواين گفت. پرداختنداجتماعي مي
وگوها گاه در امور اجتماعي، آشكارا نظر جمع را در جريان اين گفت) ص(تاريخ، پيامبر

چون جايگاه و بستر اين تعاملات تا اندازة سان مسجد همبدين. دادبر نظر خويش ترجيح مي
- ودهزيادي يك نهاد مدني بود؛ هرچند در عصرهاي بعد، آنان كه به نام اسلام حكمراني نم

ها اغلب از آن براي چون بسياري ديگر از مقولهكردن وجه مدني نهاد مسجد هماند، با تهي
.رندبرده و ميهاي حكومت خويش از آن سود بٍُِتقويت پايه

-اگر باور به حوزة عمومي به شرحي كه گذشت بخشي از انديشة اسلامي باشد، مي
اي كه با شناسايي اين قلمرو سازگار باشد، هگونتوان به بازخواني احكام و مقررات فقهي به

تواند با هايي از آن ميشود كه برداشتهايي يافت ميدر فقه رايج البته آموزه. پرداخت
براي . انتقادي است، ناسازگار باشد-شناسايي حوزة عمومي كه جايگاه مباحث عقلاني

ابراز آن يارف عقيده ي صويژه در قالب كيفر و مجازات برانمونه، رويارويي با مردم به
به همين ترتيب، تصوير اقتدارگرايانه و يا . تواند با شناسايي حوزة عمومي سازگار باشدنمي

قدسي از اختيارات دولت اسلامي و محدودكردن حق نقد شهروندان با انديشة حوزة 
شة حوزة عمومي بايد آزادي سازگار با اندينظام فقهي و قانونيٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ. عمومي سازگاري ندارد

بيان در معناي گسترده آن كه شامل حق بر گردش آزاد اطلاعات و حق بر مشاركت 
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- اي معقول از آنگونهچون ارزشي شايستة حمايت بداند و بهسياسي و اجتماعي است را هم
. ها حمايت كند

صالحي م. سازدروشني چنين حمايتي را تجويز و حتي ضروري ميمباني اسلامي به
اي كه در سخنان پيشينيان گانهاند، لزوماً به مصالح پنجكه از نظرگاه اسلامي شايستة حمايت

گانة در خور حمايت و تضمين را هاي پنجهيچ نص معتبري ارزش. شودآمده، محدود نمي
مطمئناً آزادي و مشاركت . كندجان، آبرو، مال، دين و عقل محدود نمي: به پنج ارزش

گاه شارع مقدس هر. هاي شايستة حمايت و تضمين استماعي در شمار ارزشاجت-سياسي
نوشي و داند كه بادهاسلام،  برخورداري انسان از عقل و خرد را چندان بااهميت مي
هاي از تضمين،شمارداستعمال مسكرات را از آن رو كه ماية زوال عقل است، حرام مي

ر خداوند گسترة وسيعي از زندگي مسلمانان اگ. لازم براي خردورزي حمايت خواهد كرد
هاي لازم را القاعده بايد ترتيبات و تضمينرا به خرد جمعي آنان واگذار نموده باشد، علي

هاي به همين ترتيب هر گاه برابر برخي آموزه. بيني نموده باشدبراي اين خردورزي پيش
دي مرده و فاقد حيات تنزل ديني، ترك امر به معروف و نهي از منكر انسان را به موجو

شود را توان قوانين و مقرراتي كه مانع استيفا و اجراي اين حق و تكليف ميمي3دهدمي
سالب حيات واقعي انسان و در واقع، قاتل گوهر انسانيت دانست؛ بدين سان قوانين مانع از 

رات به جان ون حيات انسان و در رديف مضئاستيفاي اين حق را در شمار قوانين مضر به ش
.توان قلمداد كردآدمي مي

كسي كه نهي از ؛»الأحياءفهو ميت بين] و يده[من ترك إنكار المنكر بقلبه و لسانه «): ع(عن أميرالمؤمنين. 3
،الحر العاملي، محمدبن الحسن[ اي است در ميان زندگانترك كند مرده] و دست[دل و زبان منكر را با 

از 9حديث.؛ نيز نك4از ابواب الأمر والنهي و ما يناسبهما، حديث 3، باب404، ص11وسائل الشيعه، ج
..]ق1401، اسلاميه، تهران،همان باب
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كرد قانون اساسي به اقتضائات و لوازم حوزة عمومي و لة دوم يعني رويئبارة مسدر
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهادها، عناصر، اجزا و :توان گفتجامعة مدني مي

ين سرنوشت هاي حوزة عمومي را به رسميت شناخته است؛ براي نمونه، حق تعيشرطپيش
، حق عموم مردم بر مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، )56اصل (اجتماعي

، ادارة امور كشور با اتكا به آراي )3بند هشتم اصل (اجتماعي و فرهنگي خويش
گيري و ادارة امور چون اركان تصميمي گوناگون همها، شورا)اصل ششم(عمومي
نسبت به اين كه دولت را  به معروف فرمان دهند و ، حق و وظيفة مردم )اصل هفتم(كشور

هاي گوناگون به نام دفاع از جواز سلب آزادي، عدم)اصل هشتم(از منكر بازدارند
، آزادي تشكيل احزاب، )24اصل (، آزادي نشريات و مطبوعات)اصل نهم(استقلال
-يني شناختههاي دهاي اسلامي يا اقليتهاي سياسي و صنفي و انجمنها، انجمنجمعيت

). 27اصل (هاو حق بر تشكيل اجتماعات و راهپيمايي) 26اصل (شده
اين كه قوانين . اي ديگر استلهئكرد قوانين عادي به اين امر البته مسبررسي روي

كرد كلي قانون اساسي همدل و همنوايند هاي گوناگون تا چه اندازه با رويعادي در حوزه
دهد هر چند بررسي خصوص قوانين كيفري نشان مي. استاي نيازمند به بررسي جداگانه

هاي مرتبط با ها و آزاديكه نظام عدالت كيفري در زمينة حمايت ايجابي و سلبي از حق
. هاي جدي داردحوزة عمومي كاستي
هاي مرتبط با حوزة ها و آزاديرغم اهميت نظام قانوني در تضمين حقبا اين حال به

همين . ها بستگي نداردزة عمومي به وجود يا نبود اين تضمينعمومي، حيات و مرگ حو
آيد؛ زندگي و مرگ حوزة عمومي به كرد نظام سياسي هم صادق ميبارة رويگفته در

تواند تصميم ارادة سياسي حاكم كاملاً بستگي ندارد؛ يك جامعة توانمند در هر حال مي
هاي جامعه در نهاد دولت و حتي ندهمة توانم. براي احيا و شكوفايي حوزة عمومي بكوشد

.شودنظام قانوني، خلاصه نمي
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دو مفهوم كاملاً مرتبط جامعة مدني و حوزة عمومي در اوايل دوران مدرن توسعه 
جامعة . سازماني اجتماعي و اثرگذاري بر دولت اشاره كنند- هاي خوديافتند تا به توانمندي

كند كه زندگي اجتماعي را در سطح ميان دولت مدني معمولاً به نهادها و روابطي اشاره مي
از جمله (با يكديگرحوزة عمومي يكي از چند مفهوم مرتبط.بخشدو خانواده، سازمان مي

گر يك است كه بيان) 6يا عموميت» «واژة آلماني5عمومي،4فضاي عمومي،
ها دربارة عمومي به جاي توافقترتيب نهادي است كه با بازبودن ارتباطات و تمركز بر خير 

ارتباطات در حوزة عمومي زماني كه در جامعة مدني . شودخيرهاي شخصي متمايز مي
دنبال اثرگذاري بر جامعة مدني و يا حتي تأثير باشد، ممكن است ناظر به دولت باشد يا به

ه دو پرسش اصلي بحث يكي اين است كه حوزة عمومي تا چ. مستقيم بر زندگي خصوصي
اندازه بايد توسط عقل انتقادي هدايت شود و ديگر اين كه مرزهاي ميان عمومي و 

.خصوصي چگونه بايد ترسيم شود

سازماني-جامعة مدني و خود
پيش . هاي هفدهم و هيجدهم رخ دادشكل نوين تمايز جامعة مدني از دولت در قرن

در . ز يكديگر متمايز بوداز اين جدايي، قلمروهاي سياسي و اجتماعي به سختي آشكارا ا
عنوان قلمرو ضرورت يا صرفاً توليد آن دوران، خانواده، تجسم امر اجتماعي بود و اغلب به

تر و امكاناتي براي توليد فعال بود كه در مثل، زيرمجموعة يك هويت عمومي گسترده
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كرد، اره ميبه هر دو قلمرو اش7براي نمونه، مفهوم يوناني پليس. گرفتكنار دولت قرار مي
.اما زماني كه تمايز امر سياسي از اجتماعي رخ داد، اين جدايي آشكارا به نفع دولت بود

تري از ارتباطات ايفاي و مفهوم غني8شهر-گيري ايدة دولتحقوق رومي در شكل
طور مشخص ناظر به تشكيل نقش كرد كه نه به معناي مضيق آن، خانوادگي بود؛ و نه به

هاي ميانه اين موضوع را نه نظرية سياسي و حقوقي سده. طريق دولت بودجامعة سياسي از
شد، كه در رابطه هاي ميانه مطالبه ميهايي كه توسط شهرهاي سدهتنها در رابطه با آزادي
شد، به ناشي مي» مردم«برخي حوادث، مفهوم مشروعيت را كه از . با كليسا نيز توسعه داد

پادشاهان همراه با مفهوم مشروعيت آن كه از خداوند ناشي ايدة سرانجام مسلط حق الهي
تمايز حقوق مدني از حقوق كيفري هم در اين باره تأثيرگذار . شد، در كنار هم قرار دادمي

حقوق مدني، حاكم بر روابطي بود كه داوطلبانه در ميان افراد شكل گرفته بود؛ در (بود 
با اين حال . )جامعه عليه بزهكاران بودحالي كه حقوق كيفري متضمن ادعاهاي تماميت

چون اين تنها در جريان تأملات اخير مدرن در منابع نظم اجتماعي بود كه جامعة مدني هم
.قلمروي متمايز ديده شد

در حالي ) . 9،1989تيلر(بود » تصديق زندگي عادي«يك گام اساسي در اين فرايند، 
چون قلمروي را هم-كار و تلاش اقتصادياز جمله- كه فيلسوفان يونان  قلمرو خصوصي

كاملاً درجه دوم نسبت به قلمرو عمومي كه با امور مرتبط به دولت همراه بود، تلقي كرده 
هاي اقتصادي، يك ارزش مثبت بودند، بسياري از فيلسوفان مدرن به خانواده و پيگيري

ند آن است تا در برابر ها استدلال كردند كه هم خلوت و هم جامعة مدني نيازمآن. دادند
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چنين تصور يك حوزة عمومي كه نه در چنين بستري هم. مداخلات دولت حمايت شود
موازي دولت، بلكه بيشتر در جامعة مدني قرار گرفته و مبتني بر روابط داوطلبانة آن باشد، 

ند اي كه هم بتوانگونهتوانستند بهدر اين فضاي ارتباطي، شهروندان مي. پذير شدامكان
ريزي كنند و هم بر دولت تأثير بگذارند، آزادانه با يكديگر مفاهيم خير عمومي را پايه

.گو كنندوگفت
ويژه آن گونه كه در كار جان لاك به–هاي قرارداد اجتماعي و حقوق طبيعي نظريه

هايي كه در آن، وجود جامعه به لحاظ مفهومي مقدم بر ديدگاهطرحبا -با هم تركيب شد
از اين نقطه، تنها يك گام كوتاه مانده بود تا . دايش دولت است، در اين تحول سهيم شدپي

يا به (مشروعيت دولت متوقف است بر خدمت كردن به نيازهاي جامعة مدني: گفته شود
و ديگر مدافعان رهايي از حاكميت ناعادلانه، 10توماس پين). » مردم«عبارتي ديگر 

ن انگليسي ارايه نمودند كه نه تنها در انگلستان و امريكا هاي يك انساتصويري از آزادي
القوانين كه تركيبي از پذيرش در كتاب روح11ويژه در ديدگاه منتسكيوبه–كه در فرانسه 

- بود) گريو اشرافي(خواهي ايدة انگليسي تفكيك قوا با سنت قديمي فضيلت جمهوري
اين سنت فرانسوي ماية 15دوركهايمو 14كنت13،تا توكوويل12از روسو. تأثيرگذار بود

اي كه نه تنها در برابر ايده.(تري دربارة استقلال امر اجتماعي شدتكامل ديدگاه قوي
) .كردادعاهاي دولت كه در برابر ايدة دكارتي مبني بر تقدم امر فردي نيز ايستادگي مي
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-سازمان- خودكم به لحاظ قابليت و توانايي،يك ابتكار مهم اين بود كه جامعه دست
اگر يك منبع روشنفكريِ . دهي شودده فهم شد، تا اين كه صرفاً توسط فرمانروايان سازمان

- محوريِ يگانه براي اين ايده وجود داشته باشد، آن به فيلسوفان اخلاق اسكاتلندي باز مي
- مطرح شد، اين توانايي خود) 1776(16مفهوم دست ناپيدا كه توسط آدام اسميت. گردد
در ) 1767(17آدام فرگوسن. دهي را در بازار مطرح كرد، اما آن را به پايان نرسانيدسازمان

اي از گذارهاي اجتماعي كه به جامعة تاريخ بشري را سلسله» مدنياي دربارة جامعهمقاله«
را واداشت تا با جامعة مدني ) 1821(18اين ايده، هگل. انجامد، معرفي كردمدرن مي

ها بستگي ر آن، امر جهاني و خاص با هم در ستيزند و سازگاري آناي كه دچون زمينههم
چنين اقتصاد سياسي كلاسيك و انديشهانديشة جامعة مدني، هم. به دولت دارد، رفتار كند

بارة مراحل تكامل در19هاي مربوط به تكامل اجتماعي را شكل داد و ديدگاه ماركس
. و روابط اجتماعيِ انباشته از تعارض شكل دادچون تركيبي از توانايي توليد تاريخي را هم
سازمان است، به چالش كشيد - اي خنثي، خودگونهچنين اين ايده را كه بازار بهماركس هم

.نهاد قدرت تأكيد كردو بر انباشت تاريخيِِ
عنوان موضوع چه تثبيت شد مفهوم جامعه بههاي واقعي متفاوت بود، آنگرچه تحليل

طور مردم به. بود كه نه قابل فروكاسته شدن به فرد بود و نه به دولتهامتمايز تحليل
طور شخصي مانند آورند و بيشتر بهچون بازرگانان كه بازار را پديد ميغيرشخصي هم

ايدة جامعة مدني به نوعي از زندگي اجتماعي باز . هاي قرارداد، جامعه را شكل دادندطرف
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گونه ميانه پديدار گشت؛ زيرا اينهايسدههرهاي گردد كه ميان شهروندان آزاد شمي
مند و متمايز از فرمانروايي مستقيم مقامات كليسا يا قاعده-زندگي اجتماعي كاملاً خود

. را در روابط ميان اشخاص مطرح نمود20چنين مدنيتاين ايده، هم. هاي نظامي بودقدرت
جاريني است كه روابط دوستانه مقصود از مدنيت تنها رفتارهاي خوب نيست؛ بلكه نظم هن

آسيب را ميان افراد غريب و به طور كلي ميان كساني كه كم اعتمادآميز و بييا دست
انديشة . سازدپذير ميروابط خصوصي عميق شخصي مانند خويشاوندي ندارند، امكان

ها متضمن اين نكته است كه ارتباط ميان افراد ممكن جامعة مدني كه در برخي خوانش
هاي خودآگاهانه دربارة چگونگي پيگيري خير عمومي اي براي اتخاذ تصميمت پايهاس

اين مفهوم براي انديشة نوين حوزة عمومي، اساسي . باشد، به همين اندازه اهميت داشت
.است

انديشة حوزة عمومي. 2
دنبال فهم اين بود كه وحدت اجتماعي چگونه ممكن است آشكارا به) 1762(روسو

او . پديد آيد21»ارادة آزاد«اين كه از فشار بيروني به جامعه حاصل شود، از به جاي
هاي خاص بسياري از كند كه وحدت اجتماعي بستگي به اين دارد كه ارادهاستدلال مي

پيگيري روسو نسبت 23كانت. است، تبديل شود22افراد به يك ارادة عمومي كه همگاني
گونه كه آن(ه از صرف غريزة اجتماعي متمايز باشداي كگونهبه وحدت در عين آزادي به
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. يا ناشي از اقتدار الهي باشد را پذيرفت) در مفهوم ارسطويي حيوان سياسي مطرح بود
هاي فهم«گوي جمعي كه افراد از طريق آن به وطور ضمني بر ايدة يك گفتكانت به
دهاي نمايندگي در به همين ترتيب، تكامل نها. يابند، تأكيد كرددست مي24»مشترك

دادن شد كه به سوق25انگلستان قرن هيجدهم، باعث اعلام و تثبيت يك گفتمان عمومي
عنوان مردم به«سرانجام ايدة. اراده و خرد شهروندان به امور مربوط به دولت معطوف بود

ايدة حوزة . هاي امريكا و فرانسه، هر چه بيشتر قوت گرفتدر انقلاب» هاي فعالسوژه
خواه را به توانايي شهروندان در جامعة مدني براي ي، انديشة دموكراتيك و جمهوريعموم

.دست آورند، پيوند زداين كه وحدت و آزادي را از طريق گفتمان با يكديگر به
كانت مانند بسياري ديگر از فيلسوفان قرن هيجدهم فاقد يك مفهوم قوي از امر 

ه رد تئوري قرارداد اجتماعي رسانيد؛ زيرا حتي را ب) 1821(اين امر، هگل. بود26اجتماعي
گر آن است كه وحدتي كه در دولت اين تئوري بيان27در تلقي روسو از ارادة عمومي

شمولي مطلق دولت نيست؛ بلكه متوقف بر تحولي خارج آيد، متوقف بر جهاندست ميبه
امعة سياسي را به هاي جامعه و جگرايي، ديدگاهچنين مليهم. هاي فردي استاز اراده
كالون، (ساز سازگار است، شكل داد هاي يكسانگرا كه كاملاً با دولتهاي كلروش
هاي مبتني بر حقوق فردي بورژوايي، شايستگي جامعة انتقاد ماركس از سياست). 1999

در حالي كه هگل بر . عنوان قلمرو آزادي و اتحاد را هر چه بيشتر به چالش كشيدمدني به
تواند بر تنش ميان ضرورت و آزادي و برخورد كه دولت در درون خود ميآن بود 
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هاي آزاد چيره شود، ماركس معتقد بود كه تنها دگرگوني شرايط مادي از جمله از اراده
هايي كه در نتيجه، نظريه. سازدپذيرتواند اين امر را امكانميان برداشتن اموال خصوصي مي

نمود، اين استعداد را داشت كه هوم امر اجتماعي تأكيد ميتري از مفهاي قويبر ايده
دموكراسي «سنت ماركسيستي به . را مطرح نمايد28تري از زندگي عموميمفاهيم ضعيف

.آوردن آزادي يا وحدت، حمله كرددست چون ابزاري ناكارآمد براي بههم» صرف
در نظرية ليبرال تكامل هاي مربوط به حوزة عمومي و جامعة مدني پيش از همه نديشها
كرد يعني صرفاً ها را تلقي مياي كه هگل آنگونهها بههاي ليبرال اين ايدهدر تئوري. يافت
. تر، لحاظ نشدندچون امري آموزشي در راه دستيابي به يك وحدت بعدي كاملهم
سيستم هاي يك دست ناپيدا ياچنين در نظرية ليبرال، وحدت سياسي ضرورتاً به كاركردهم
چون امري فردي برخورد انتخابي ديگر واگذار نشده بود؛ بلكه با آزادي عموماً بيشتر همغير

كرد با پيدايش يك درك نسبتاً غيراجتماعي از مقولهاين روي. تا اقدامي جمعي،شده بود
روشني ازافزون بر اين، مفهوم نوپيداي حوزة عمومي به). 1944، 29پولاني(بازار همراه شد

براي نمونه، فعاليت دولت گاه بدون توجه به . متمايز نبود30ديگر كاربردهاي واژة عمومي
سالاري يا سعة صدر و تحمل دولت نسبت به نظارت يا مشاركت ارتباط آن با مردم

- اين نوع استعمال واژة عمومي در عمومي. شدشهروندان، متصف به وصف عمومي مي
ها نيز هاي خاص وظايف آنز نوع دولت يا ويژگيهاي دولتي قطع نظر اخواندن شركت

.وجود داشت
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كاربرد . بود كه با حوزة عمومي تداخل داشت31تر، مفهوم افكار عمومياز اين مهم
-رايج واژة افكار عمومي در قرن هيجدهم با مقايسة افكار عمومي آزاد با سركوب تماميت

زمان عموماً افكار عمومي را اربرد، هماين ك. كردخواه، بر بيان و مباحثة آزاد تأكيد مي
افكار، . كردچون اجماعي كه بر پاية قضاوت معقول شكل گرفته باشد، قلمداد ميهم

ويژه زماني كه در گفتمان عمومي آزموده شده بود، صرفاً بود؛ اما به32تر از دانشچيزي كم
كسب كرده 34ارزش صدق33يك احساس و گرايش نبود؛ بلكه از طريق آزمون بازتابي،

گر نوعي افكار آگاهانه يا افكار مسئول، نشان: با اين حال، تأكيدهاي متفاوتي مانند. بود
هاي نخبگان و نيز نگراني دربارة افكار احتمالاً نادرست داوري به نفع ديدگاهتمايل و پيش

ن رو از اي. اي رشد كردطور فزايندهدر قرن نوزدهم اين نگراني به. هاي مردم بودتوده
ميل . مقايسه كردند35افكار عمومي را با افكار معقول) 1859(و ميل) 1840(توكوويل

-هاي پايين بر عقل علمي چيره ميكه در آن، رأي توده36مايگي جمعيويژه دربارة ميانبه
انتقادي را ماية -در حالي كه طرفداران حوزة عمومي، گفتمان عقلاني. شود، نگران بود

براي 37اجتماعي- اي را بازتاب فشارهاي روانيمنتقدان، افكار تودهدانستند، وحدت مي
طور ضمني مفهوم عقل را بيشتر ها بهآن. دانستندشدن با جماعت ميرنگ هماهنگي و هم

هايي، تمايز ميان در چنين ديدگاه. دانستند، تا هر گونه فرايند جمعيبا افراد همراه مي
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هاي اثباتي اوليه پژوهش). 2000، 41اسپليچال(فت از بين ر40يا عوام39و توده38عمومي
شناسي عنوان امري قابل توضيح بر پاية رواندربارة افكار عمومي، اين مفهوم را بيشتر به

دنبال راهي بود تا به) 1922(42توئنيس. ارزيابي كرد تا نوعي استدلال معقولاجتماعي
.مال شودها چه زماني بايد اعتشخيص دهد هر يك از اين ديدگاه

جانب مقابل، در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، حوزة جديدي از پژوهش در
اين تغيير بيشتر . توسعه پيدا كرد كه به افكار عمومي از منظر اجتماع عقايد فردي نگاه كرد

هاي ها بازنگري به تفاوتاين روش.هاي نظرسنجي تجربي مبتني بودبر توسعة روش
؛ 43،1848بلومر(عمومي و در نتيجه، تمايز ميان عموم و توده را مطرح كرد موجود در افكار

چنين توجه خود را بيشتر بر الگوهاي ارتباط ميان اعضاي كرد هماين روي) . 44،1961كي
-هاي جديدرسانه. شدة تقليد يا سرايت احساسيعموم متمركز كرد تا بر مفاهيم تعميم داده

گير به فكر تلاش براي اي چشمگونهبه-پراكنيهاي سخنهها و سپس بنگانخست روزنامه
شناسان اجتماعي و شماري از روان) 1960(45در حالي كه ليپمن. فهم ارتباط عمومي افتادند

ترين مخرج مشترك افكار عمومي كه نگران بودند كه رسانة جديد باعث افت كوچك
گراها از توانايي و ديگر عمل46وييترسيدند شده است، ديها از آن ميها براي مدتليبرال

.
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ها به اميدهاي كانت و روسو در قرن سان آنبدين. عقل در ارتباط گسترده دفاع كردند
.هيجدهم بازگشتند

آشكارا استدلال كرده بود كه افكار 47حتي پيش از تثبيت نظرسنجي افكار، كولي
د؛ افكار عمومي بيشتر يك آوري عقايد فردي ارزيابي شوعنوان گردعمومي نبايد صرفاً به

يك پرسش . آمده از ارتباط و تأثيرگذاري متقابل استمحصول اجتماعي اصيل، فراهم
است يا نه؟ شدهكار بستن عقل بهمايةاساسي اين بود كه آيا اين ارتباط و اثرگذاري متقابل 

ة سعة استدلال كرده بود كه در ميان دانشمندان، ساختن اجماع بر پاي) 1878(48يرسپي
تواند به قلمروهاي آيا اين ديدگاه مي. است49»صدق«صدر و مناظره بهترين تضمين براي 

تر تخصصيِ گفتمان عمومي هم تعميم داده شود؟ اين يك توجه هميشگي براي كم
.پرداز حوزة عمومي بوده استيورگن هابرماس، تأثيرگذارترين نظريه

هابرماس. 3
بر آن شد تا ) 1962(سالار، هابرماسة نهادهاي مردمها درباردر بستر برخي بدبيني

تر از او صريح. اي از جامعة بورژوا را نشان دهدعنوان طبقهتوان غيرواقعي حوزة عمومي به
چنين تنزل سالار و همانتقادي به تحقير نهادهاي مردمديدگاههر چيز تمايلات ماركسيسم و 

مورد افكار هگل كه نسبت به سوسياليزم حوزة عمومي به خصلت دولتي را نه تنها در 
بخش يك گفتمان جمعي دربارة هابرماس به توان نجات. واقعي موجود نيز به چالش كشيد

اين گفتمان تا زماني آزاد است . هاي اقدام دولتي بها دادگيريماهيت خير عمومي و جهت
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شد تا الزام ناشي از وضعيت كه عقلاني باشد؛ به اين معنا كه بر نتيجة استدلال و نقد مبتني با
-تواند از طريق عدم لحاظ مصالح خاص مانند موقعيتاين گفتمان مي. خاص يا اجبار

بهترين خوانش از حوزة عمومي . خاص به نفع خير عمومي به وحدت بينجامد] فردي[هاي
افراد در [فرض گرفتن برابري وضعيت مبتني بر نوعي تبادل اجتماعي بود كه جدا از پيش

اين خوانش از حوزة عمومي به همراه يك . كردرا لحاظ نمي» وضعيت«طور كلي به] معهجا
ها مؤثر اثر كردن واقعيت آنزمان بيهاي مفروض و همتمايل متقابل نسبت به قبول نقش

) .131،ص1962هابرماس،(واقع شد 
د كرد اين بوترين پرسشي كه توضيح هابرماس از حوزة عمومي را رهبري مياصلي

تواند بر پاية كند تا چه اندازه ميها يا افكاري كه عمل سياسي را رهبري مياراده: كه
جا ترين موضوع است؛ به ويژه آنانتقادي شكل بگيرد؟ اين پرسش، مهم- گفتمان عقلاني

هاي ناهمگون و منافع متعارض ها باعث هويتهاي اقتصادي و ديگر تفاوتكه تفاوت
-انگارد كه تفاوترماس بيش از هر چيز، اين مسأله را مفروض ميهاب. شودگران ميكنش

- گران، مربوط به مسألة طبقه و بيشتر از آن، وضعيت سياسيهاي بنيادين ميان كنش
ها ريشه در زندگي خصوصي در هر حال او معتقد است كه اين وضعيت. اقتصادي است

ر اين نكته تأكيد كرد كه چگونه او ب. دارند و از آن جا به قلمرو عمومي آورده شده است
هاي مربوط به گفتمان دربارة موضوعاتي كه به لحاظ سياسي ماهيت، سازمان و فرصت

هاي وضعيتي، موانع آشكاري اند، ممكن است چنان ساختاري شود كه طبقه و نابرابريمهم
ن مسأله اي. اولين موضوع، البته مسألة دسترسي به گفتمان بود. براي مشاركت سياسي باشد

به سادگيِ تمايل صرف به گوش دادن به سخن ديگران نبود؛ بلكه موضوعاتي مانند توزيع 
طور قابل قبولي هاي خود را بهسازد تا استدلالانواع آموزش كه گويندگان را قادر مي

فراتر از اين، اهميت يك تعهد ايدئولوژيك به . گرفتكنند را نيز در برميمطرحخوب 
.هاي وضعيتي در برابرگرايي موقّتي در يك استدلال روشنفكرانه بوداوتكنارگذاشتن تف
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چون امري متمايز از مصلحت حوزة عمومي با تمركز بر مفهومي از خير عمومي هم
با اين حال، حوزة عمومي، آشكارا در جامعة . شخصي، جامعة مدني را به دولت پيوند زد

كرد ت كه حوزة عمومي آن را تجويز ميمدني و در واقع، نوع خاصي از خلوت ريشه داش
.دادو بدان بها مي

چون قلمرو افراد خصوصي حوزة عمومي بورژوا ممكن است فراتر از اين همه هم
اي ها به زودي خواستار حوزة عموميآيند؛ آنهم ميعنوان عموم گردفهم شود كه به

ها را در مباحثات ده تا آنشدند كه از بالا در برابرِ خود مقامات عمومي سامان داده ش
مربوط به قواعد عمومي حاكم  بر روابط در قلمرو مبادلة كالا و كار اجتماعي كه اصولاً 

واسطة اين مواجهة . خصوصي شده است، اما به لحاظ عمومي با اهميت است، درگير كند
، 1962هابرماس،(استفادة عموم مردم از عقلشان : اي بودسابقهسياسي چيز ويژه و بي

). 27ص
براي نمونه، . اين استفادة عمومي از عقل، به وجود جامعة مدني بستگي داشت

. ها ترتيباتي را براي مناظرة عمومي فراهم كردخانهها گرفته تا قهوههايي از روزنامهبنگاه
طور مستقل در افراد را توانمند ساخت تا به) چون اموال شخصيهم(نهادهاي اجتماعي
چه به خانواده ويژه از نوع آنبه(هاي زندگي خصوصيشيوه. شاركت كنندحوزة عمومي م

انتقادي در - هايي خودمختار و عقلانيعنوان سوژهافراد را آماده كرد تا به) شودمربوط مي
اما حوزة عمومي قرن هيجدهم به علت تأكيدهاي هنجارين بر . حوزة عمومي عمل كنند

هايي متمركز بود دغدغة هابرماس بر شيوه. تمايز بودسعة صدر و گفتمان سياسي عقلاني، م
كه تحول اجتماعي بعدي چگونه اين دو جنبة حوزة عمومي را در تعارض با يكديگر قرار 

. داد
عنوان سعة صدر، گسترش فزايندة دسترسي به حوزة عمومي را انديشة عموميت به

دمان بيشتري در حوزة عمومي سرمايه و ديگر قيود و شرايط از ميان رفت و مر. تضمين كرد
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چنان كه . انتقادي بود- نتيجة اين امر، افت كيفيت گفتمان عقلاني. مشاركت كردند
:گويدهابرماس خود به اختصار مي

كرد كه چنان بر شفافيت يك حوزة عمومي قابل فهم و مطالعه حساب ميكانت هم« 
ها باز بود و توسط  گروهي كه از طريق ابزارهاي ادبي شكل گرفته بود و به روي استدلال

او نتوانست تحول . شدمركب از قشر نسبتاً كوچكي از شهروندان فرهيخته بود، تقويت مي
ساختاري اين حوزة عمومي بورژوا را به يك حوزة عمومي واقعاً منحط كه زير سيطرة 

بود، هاي مجازي آن را فرا گرفته هاي جمعي الكترونيك است و تصويرها و واقعيترسانه
). 176، ص 1998هابرماس، ( » بيني كندپيش

در حالي كه تلقي هابرماس از ارزش پابرجاي مقولة حوزة عمومي كه توسط آرمان 
- و بازگشت خوش) 1944(51و آدورنو50قرن هيجدهم تصور شده بود، او را از هاركهيمر

انتقادهاي آنان از طور گسترده، بينانة آنان به تئوري انتقادي، جدا كرد، هابرماس خود به
عنوان جامعة رهبري شده را در بررسي تحولات قرن بيستم گنجانيد و اي بهجامعة توده

او به اين نتيجه رسيد كه . هاي قرن نوزدهم را هم به آن افزودهاي ليبرالبسياري از نگراني
- رتكنندگان بلكه از طريق موفقيت قدحوزة عمومي نه تنها با افزايش صرف شمار شركت

هاي گوناگون جديد در بازسازي شكل جديدي از قدرت براي مديريت افكار عمومي يا 
دواير روابط عمومي و سنجش افكار عمومي، . هدايت آن از بالا، دچار تحول شده است

رسانة الكترونيك سعة صدر را تجويز كرد؛ اما . جا كردبهانتقادي را جا-مباحثة عقلاني
پارچه و زمان ظهور قدرت يكهم. هاي قرن هيجدهم را نهخانهگوهاي قهوهو انجام گفت
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باعث دخالت دولت در جامعة مدني تمايز ميان حوزة عمومي و خصوصي را تحليل برد، و
.باز فئودالي شدن جامعه شد

آرنت. 4
شدن تمايزها ميان حوزة عمومي و خصوصي رنگ هانا آرنت هم بر مشكل كم

عمل در عرصة عمومي براي آفرينش دنيايي كه شهروندان او بر قابليت . تمركز كرد
گر دو پديدة كاملاً او نوشت كه واژة عمومي، بيان. اند، تأكيد كردمشتركاً در آن سهيم

چه در عموم پديدار معناي نخست عمومي آن است كه هر: مرتبط اما نه كاملاً يكسان است
-ترين امكان و قابليت عموميگستردهتواند توسط هر كسي ديده يا شنيده شود و شود، مي

كند؛ تا جايي كه براي همة ما مشترك معناي دوم، به خود جهان اشاره مي... شدن را دارد
كنيم طور خصوصي مالك آنيم و در آن زندگي مياست و از مكاني در جهان كه ما به

كه عمل افزون بر اين، آرنت معتقد است) . 52و 50، صص 1958آرنت، (متمايز است 
ترين چون امري متمايز از جهان طبيعي و نيز مهمترين بخش آفريدة انساني همعمومي مهم

چنين عملي هم به فضاهاي عمومي . گو و شناخت استوبخش ظهور و خاطره، گفت
طور مشترك در ميان مردم وجود فضاهايي كه به. كندنيازمند است و هم به آن كمك مي

. گفتن و شناخت ديگران در آن فضاها حضور يابندد در جريان سخنتواننها ميدارد و آن
ويژه توليد مثل مادي بنابر اين، عمل عمومي عبارت است از قلمرو رهايي از ضرورت؛ به

. كه بر زندگي خصوصي حاكم است
رد يعني فضاي عمومي، قوارة زندگي عمومي را بكار ميواژة متداولي كه آرنت به

تواند نهادهايي را بيافريند؛ عمل عمومي مي. كندترسيم مي» حوزة عمومي«بازتر از عبارت 
چنان كه در تأسيس جمهوري امريكايي چنين كرد؛ اما از آن رو كه عمل است، قابل 

بودن عمل ناشي از اجراي آن در فضايي ميان مردم است؛ يعني عمومي. بيني نيستپيش
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ست كه هميشه مكان عمومي را شكل دهد و فضاي تجليات، اما اين در ذات عمل عمومي ا
اين تصور آرنت، محاسن آشكاري . اصلاح كند و در نتيجه، خود مردم را هم اصلاح نمايد

چنان كه او . دهدرا براي انديشيدن دربارة مكان چندگانگي در حوزة عمومي پيشنهاد مي
توانيم نميچون كشور آن قدر بزرگ است كه همة ما «: در مورد امريكا نوشته است

» هم بياييم و سرنوشتمان را تعيين كنيم، در درون كشور به فضاهاي عمومي نياز داريمگرد
).232، ص1972(

اي بلكه از نواختي تودهآرنت ملاحظه كرد كه اين چندگانگي نه تنها توسط يك
تمركز بر . هاي عمومي به موضوعات مادي تهديد شده استطريق فروكاسته شدن دغدغه

كرد نه تنها اين روي. كندخصوصي را تهديد مي- به اندازة اقتصاد، مرزبندي عموميسكس 
. كندنوردد، بلكه گفتمان عمومي را هم تضعيف ميحريم خلوت و محرميت را در مي

دهد آرنت ملاحظه كرد كه اين مشكل در اقتدارگرايي كه به شهروندان نه حق خلوت مي
تمايز اقتدارگرايي با حكومت استبداديِ . اسي استو نه گفتمان عمومي آزاد، بسيار اس

-طور مستقيم در حيات خصوصي مداخله ميصرف، اين واقعيت است كه اقتدارگرايي به
اين صرفاً موضوعي مربوط به قصدهاي . كندكند و هم زندگي عمومي را محدود مي

شناختي هشرايط جامع. متعارض نيست؛ بلكه آشكارا مربوط به يك توانايي مدرن است
طور عام در طور خاص و حيات شخصي را بهيابي عميق به خانواده را بهمدرن، امكان دست

تر هرگز اي مهندسي كنند كه پيشگونهدهد تا زندگي انسان را بهاختيار حاكمان قرارمي
.شدتصور نمي

بارة جامعة مدني قابليت فروپاشي قلمروهاي عمومي و خصوصي با ديدگاه آرنت در
جامعه همان قلمرو «: نويسداو مي. اي غيرمتعارف منفي است، پيوند خورده استگونهه بهك

تر و اي است كه عصر مدرن آن را ميان قلمروهاي قديميهم آميختهكنجكاو و نسبتاً به
، 1990(» تر عمومي يا سياسي از يك سو و قلمرو خصوصي از سوي ديگر قرار داداصيل
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اما آزادي . ت و پيش از هر چيز قلمرو آزادي از سياست استجامعة مدني نخس). 122ص
هاي خواند كه شيوهاين آزادي، بيشتر به كنشي فرا مي. عمومي، آزادي در سياست است

آفريند، تا تلاش براي افزايش منافع، يا هماهنگي با شرايط جديدي از زندگي را مي
تر متمايز واهي را از انديشة ليبرالخطور كلي جمهوري، ديدگاه آرنت و بهامراين . موجود

چه با پس تقريباً حتي در نظرية سياسي هم اين مسأله بديهي شده است كه آن«: كندمي
شود نه يك پديدة سياسي، بلكه بر عكس، دستة كم و بيش آزادي سياسي فهميده مي

د و از دههاي غيرسياسي است كه يك بخش سياسي معين آن را اجازه ميآزادي از فعاليت
).30ص،1990(» نمايددهند، حمايت ها را انجام ميكساني كه آن فعاليت

گذاران بنيان. گذاري ايالات متحده، نمونة مطلوب چنين عملي بوداز نظر آرنت، بنيان
اين ديدگاه . امريكا گونة جديدي از جامعه و مجموعة جديدي از نهادها را ترسيم كردند

هاي راجع فرضكرد، تا پيشروندان نسبت به يكديگر تكيه ميبيشتر به تعهدات عمومي شه
دانستند كه مي«گذاران ايالات متحده بنيان. به ماهيت انسان يا صرفاً اجراي صوري قانون

اي متعهد سازند كه، توانند خود را به جامعهها در تنهايي خود هر چه باشند، ميانسان
گر وجه گناهكارانة آن جامعه الزاماً نمايانهرچند از گناهكاران تشكيل شده است اما 

عنوان بارة زندگي عمومي بهديدگاه آرنت در). 174، ص1999(» ماهيت بشري نيست
خواهان دارد كه فروپاشي حوزة اساس جامعة اخلاقي، مشتركات زيادي با سنت جمهوري

ش منافع خاص اي كه همراه است با افزايكند؛ پديدهعمومي در دوران مدرن را محكوم مي
بارة امور عمومي يا به بهاي دلواپسي براي خير عمومي، وخامت گفتمان عمومي عقلي در

بارة حوزة عمومي بر خواهان درديدگاه جمهوري. جدايي مطلق شهروندان از سياست
هاي اخير اغلب به طرح اين پرسش كند؛ پژوهشتعهدات اخلاقي شهروند خوب تأكيد مي
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گير والاتر اي چشمگونههايي كه بهشهروندان در دوران پيشين با سنجهاند كه آياپرداخته
.)521998شودسون،(اند؟است، زندگي كرده

هاي حوزة عمومي و جامعة مدنيتفاوت. 5
). 1992كالون،(بارة حوزة عمومي تأثير ماندگاري داشته است ديدگاه هابرماس در

نو و اميدبخشي كه با در قرائت1989سال ترجمة ديرهنگام كار هابرماس به انگليسي در
- سازي در غرب شكل داده شد، به گونههاي گستردة خصوصيفروپاشي كمونيزم و پروژه

كه از (در جوامع كمونيستي، منتقدان، مفهوم جامعة مدني را . انگيز سهيم بوداي شگفت
از كنترل دولت و اند تا از قلمروي خارجرواج داده) صرف متمايز است»جامعة«مفهوم 

راستي هاي دستگذار از ديكتاتوري. نبود نسبي آن در جوامع كمونيست صحبت كنند
در ايالات ). 531993،پرز دياز(شد مطرح مي»بازگشت به جامعة مدني«اغلب به عنوان 

هاي خودجوش و سالاري، بلكه با اعتماد به سازمانمدني نه تنها با مردممتحده، ايدة جامعه
). 552000، پوتنم541998پاول و كلمنز(دوستي نيز پيوند خورده بود نوع

: كند عبارت است ازچه مفهوم جامعة مدني در تحليل سياسي معاصر بيان مينآ
هاي ها و نظامدهي گروهدهي زندگي اجتماعي بر پاية روابط شخصي، سامانسازمان
دهي خانوادگي و بدون تكيه بر جهتفراتر از لاية روابط صميمي - اي كه مردم راارتباطي
-كه شماري از دانشمندان آفريقايي خاطرنشان كردهچنان. زندبه يكديگر پيوند مي- دولت

.
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هاي اند، مفهوم جامعة مدني دربرگيرندة فهم نامناسبي از محرميت خانوادگي است كه نقش
انند ايفاكنند، ناچيز توهاي خويشاوندي آفريقايي مياجتماعي مثبت و فراخلوتي را كه نظام

طور كافي ميان تواند بهتر استنادها به جامعة مدني اغلب نميحتي از اين مهم. شماردمي
هاي اجتماعي اندازي داوطلبانة سازمانيافته با راهداري سازمانهاي اقتصادي سرمايهسازمان

د، همان تمايزي محور و مانند آن تفكيك نمايهاي علاقههاي مدني، گروهاز طريق انجمن
اين مسأله گاه سرچشمة سردرگمي دربارة كاربرد . كه هابرماس در پي تأكيد بر آن بود

هاي سياسي و فرهنگي مفهوم حوزة عمومي براي تحليل تحولات نهادي برجسته در زمينه
.متنوع بوده است

-ارزشجامعة مدني براي مدافعان اقتصاد بازار آزاد مهم بوده است؛ زيرا جامعة مدني 
كنندگان با منافع خودشان دهد كه در آن، گزينش شركترا پيشنهاد ميهايي اقتصادي

اصولاً چنين اقتصادي توانايي آن را دارد كه . سامان داده شده است تا موقعيت رسمي آنان
جامعة . اي كارآمد توليد و توزيع كندگونهكالاها را به جاي مداخلة دولت بر پاية قيمت، به

گر ه همين ميزان براي مدافعان دموكراسي اهميت داشته است؛ زيرا جامعة مدني بيانمدني ب
ها است كه براي طرح مسايل هايي در ميان آنظرفيت شهروندان براي پديدآوردن انجمن

نو در برنامة عمومي، دفاع از حقوق مدني و حقوق بشر و نيز فراهم كردن يك صداي 
وجود چنين ظرفيتي مستلزم وجود . ، ضروري استجمعي اثرگذار در روندهاي سياسي

هابرماس، . هاي ذينفع استمطبوعات آزاد و نيز تحرك سياسي بر اساس احزاب و گروه
هايي كه كم جامعة مدني مركب است از انجمن«: كنداين كاربرد اخير را چنين خلاصه مي

شنايي با شيوة هايي كه با آها و جنبشطور خودجوش شكل گرفته، سازمانو بيش به
طور هايي را بهانعكاس مشكلات اجتماعي در قلمروهاي زندگي خصوصي، چنين واكنش

اي هستة جامعة مدني، مركب از شبكه. نمايندبرجسته در حوزة عمومي منعكس و منتقل مي
هاي مربوط به خير عمومي را در بارة پرسشگشا درهاي راهها است كه گفتماناز انجمن
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با اين حال، كار بيشتر كليِ . »كندهاي عمومي سازمان يافته، نهادينه ميهچارچوب حوز
پردازي اي حداقلي نظريهگونهدهد كه اين تعبير از جامعة مدني هم بههابرماس نشان مي
كند، اما اي از جامعة مدني را برجسته مياين تعريف، جنبه. بينانه استشده و هم خوش

.كندنميترين موضوع را روشنبنيادي
جامعة مدني تلاش براي سازمان دادن جامعه از انديشةدر حالي كه بخشي از ميراث 

راه گفتمان عمومي بوده است، بخش ديگر آن كه به همان اندازه مهم است، مطالبة خلوت، 
حق بر تنها گذاشته شدن، فرصت براي ورود به روابط اجتماعيِ رها از كنترل دولت و يا 

عنوان نتايج خودمختار قراردادها هاي تجاري بهبنا بر اين، ايدة بنگاه. استحتي عموم، بوده
گر ميراث مباحثات جامعة مدني است كه انديشة و اموال خصوصي، به همان اندازه نمايان

كنند تا انتقادي شركت مي- يك حوزة عمومي كه در آن شهروندان در مباحثات عقلاني
كند كه در جامعة مدني به قلمروي اشاره مي. عيين كنندجمعي خود را تماهيت زندگي دسته

سازمان است، به عبارت ديگر فضايي كه تابع مداخلة دولتي - آن، زندگي اجتماعي خود
تواند موضوعي مربوط به كاركرد سيستم باشد يا مربوط به سازماني مي- اما اين خود. نيست

).2001ن، كالو(جمعي آگاهانه از طريق حوزة عمومي انتخاب دسته
هاي انتقادي مهم را در پي بارة حوزة عمومي، انواعي از پاسخديدگاه هابرماس در

يكي از نخستين انتقادها متوجه ميزان تمركز هابرماس بر حوزة عمومي . داشته است
اي بورژوايي و متقابلاً ناديده گرفتن زندگي عمومي غير بورژوا و غفلت در توضيح پاره

از )1972(56نگت و كلاگ. آرمان بورژوايي شكل گرفته استشرايط است كه درون
روشن است كه كارگران در . اندديدگاه حوزة عمومي پرولتاريايي به هابرماس پاسخ داده
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اند و هاي ارتباطي مخصوص به خودشان را ساختهبسياري موارد، مؤسسات، رسانه و شبكه
اما اگر اين، يك . اندوارد بحث شدهها بر سر خير جمعيبا نخبگان بورژوا و ديگر گروه

بارة خير به عبارت ديگر اگر كارگران به جاي مبارزه با بورژواها در- رقابت گفتماني باشد
اين امر مستلزم يك حوزة عمومي - بارة خير جمعي به مباحثه بپردازندبا آنان در،جمعي

. ن گسسته باشداز نوعي باشد كه از دروفراگير است، هر چند اين حوزة عمومي
مانند » هاي فرعيضد عموم«گير بر اهميت اي چشمگونهبه) 1992(57نانسي فريزر

ها كه حتي آن–هابرخي گروه. اند، تأكيد كردها كه از نژاد، طبقه يا جنس تشكيل شدهآن
اي ديگر با كنند؛ عدهممكن است ادعا كنند كه جمع را نمايندگي مي- رد هستندبسيار خُ
هايي تمام گروه. اندطرفچنان بيكنند و برخي هماي گفتماني مسلط، مخالفت ميالگوه

عنوان ) 2001(58گونه كه مايكل وارنرهمان. اند، فرعي نيستندكه از كل عرفي جدا شده
عنوان حوزة عمومي، خود يك كرده است، گسترش مطالبات در مورد عموم نامشخص به

با اين حال مهم است به ياد داشته باشيم كه هم . است-ندعموماً استراتژي قدرتم-استراتژي
تر را ها به خودي خود، مداخلة دوجانبه در نوعي حوزة عمومي بزرگوجود ضد عمومي

ترِ كند و هم اين كه جدا كردن يك عموم معين از عمومِ بزرگفرض قلمداد ميپيش
هم به ،نشمندان فمينيستويژه دابه. نامشخص ممكن است نتيجة طرد باشد و نه انتخاب

اند، و هم به كند، توجه كردهتعصبات جنسيتي در زندگي خانوادگي كه زنان را ضعيف مي
بندي جنسيتي شديد تاريخي ميان قلمروهاي عمومي و خصوصي كه آزادي سياسي تقسيم

. مردان اصالتاً بر آن بنا شده است
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گيرينتيجه
ازماني روابط اجتماعي خارج از كنترل س-هاي جامعة مدني بر ظرفيت خودنظريه

-پرسش اصلي كه توسط نظريه. كننددولت و معمولاً فراتر از قلمرو خانوادگي تأكيد مي
تواند شرايط هاي حوزة عمومي مطرح شده اين است كه گفتمان جمعي تا چه اندازه مي

: گردد بهاز ميبارة جامعة مدني بهاي معاصر درپژوهش. اين زندگي اجتماعي را تعيين كند
- داري تا چه اندازه ديگر ابعاد خوددامنة مشاركت سياسي؛ اين كه بازارهاي سرمايه

هاي عمومي چندگانه و متداخل، كنند؛ وجود حوزهسازماني در جامعة مدني را محدود مي
انتقادي و ارتباط آن با -هاي عقلانيهاي جديد ارتباطي و كيفيت گفتمانتأثير رسانه

-بارة جامعة مدني بينگر مباحثاتي درچنين بياناين موضوعات هم. سازي فرهنگهافعاليت
.المللي و حوزة عمومي آن است

هاي اولية مدرن خود را در اواخر گيريمفاهيم جامعة مدني و حوزة عمومي، جهت
تري در ايالات متحده قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم در اروپاي غربي و تا اندازة كم

ها از جمله در تجسم خودمختاري اين دو مفهوم در شماري ديگر از وضعيت. ا كردپيد
- گر برنامهها بيانآن. اندهاي كمونيست و مستبد با اهميت شدهاجتماعي در ارتباط با دولت

هاي گوناگون است و به نوبة خود هاي دانشگاهي در موقعيتسالار و نيز پژوهشهاي مردم
. اندو عمل اجتماعي بيان شدهتوسط  فعاليت فرهنگي

مفاهيم شهروندي و سياست عمومي؛ مفهوم و تاريخچة جامعة : چنين نگاه كنيد بههم
هاي فرهنگي؛ جامعه؛ خيرعمومي و دغدغه- سالاري؛ تاريخچة مفهوم فردمدني؛ مردم

.تاريخ حوزة عمومي قرن نوزدهم و بيستم؛ تاريخ دولت



ة مدني و حوزة عموميتاريخچة مفهوم جامع51تحقيقات حقوقي شماره ةمجل
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